
 خيزش كاوه آهنگر

و در پرده سخت گفتن درونمايه زبان اسطوره ايست و راز اين زبان ذهن انسان را از ظاهر به بـاطن معطـوف. رمز
و آرمانهـاي  و به درستي كه بيانگر آرزوها ايدآل ها و از حال به آينده توجه ميدهد و از گذشته ها به حال ميكند

و دوسـت ميدارنـد تعريـف. يك قوم است  و آنچه ايشان به آن عشق ميورزنـد اسطوره ها غايت آرزوهاي اقوام
و بي شك كاوه آهنگر از پرآوازه ترين اسطوره هاي پارسيست. ميكند .شناخت اسطوره ها شناخت آرمانهاست

 ايـن شـاعر آزاده ماجراي ضحاك ماردوش از شنيدني ترين داستانهاي شاهنامه اثر حكيم ابو القاسم فردوسـي،
و فردوسي اين شخصيت را دوباره ميپروراند تـا امـروز مـا از ايراني است كه در آن به كاوه آهنگر اشاره ميشود

و بيداد نرويم  و زير پرچم ستم و دادگري كاوه درس بگيريم باهم بـه مـروري كوتـاه بـر ايـن داسـتان. آزادگي
.ميپردازيم

و بد ذات به نام ضحاك داشت مرداس از فرمانروايان قدرتمند عر ضحاك بـا همفكـري. بي بود كه پسري بد گوهر
و  و رسـيدن بـه قـدرت شيطان كه در لباس پيرمردي خيرخواه بر او آشكار ميشود، پر انگيزه بـه كـشتن پـدر

و پدرش را كه در حال نيايش از پاي در مي آورد .فرمانروايي ميشود

و فرما و به مدت هزار سـال حكـم رانـي ميكنـد ضحاك اين چنين بر تخت شاهي دوران. نروايي نشست ميكند
و سياه بود  و پليـدي. حكومت ضحاك دوراني تيره و بيـداد و راستي چيره گر شده بودند و گزند بر خرد خرافات

در بعد از اينكه چيره دستي شـيطان. شيطان روزي در لباس آشپز به دربار مي آيد. ايران زمين را فرا گرفته بود 
شيطان پاداش خود را براي مهـارتش. خواليگري بر درباريان آشكار ميشود وي را به آشپزخانه دربار راه مي يابد 

و درباريان به وي اجازه ميدهند كـه شـانه هـاي-در خواليگري بوسه زدن بر شانه هاي پادشاه   ضحاك ميخواند
.ضحاك را ببوسد

ض ضحاك درمانده به دنبال پزشك بـود كـه.حاك ميزند دو مار ميروينداز جاي بوسه اي كه شيطان بر شانه هاي
و به او ميگويد كه بايد هر روز مغز دو جوان را براي آن  شيطان اينبار در لباس پزشك براي تيمار وي آشكار شده

و به آنان بخورانند . دو مار پخت كنند

و ميكشتند دژخيمان ضحاك براي زنده نگاهداري ماران ضحاك روزانه ايـن. دو جوان را از پارسيان بر ميگزيدند
و ديگري گرمايل به چاره انديشي بـر آمدنـد  و دو دليرمرد يكي ارمايل بعـد از راه. كشتار بر پارسيان گران افتاد

چون دژخيمان دو جوان به نزد ايشان مي آوردنـد يكـي را رهـايي. يابي به دربار ضحاك به خواليگري پرداختند 
و دوباره به دست دژخيمان ضحاك نيافتند ميدادن و كوه را پي گيرند و ميش ميدادند تا راه دشت و به او بز بـه.د

و نژاد از همان جوانان نجات يافته از دست دژخيمـان ضـحاك بـه  گفته فردوسي كردهاي امروزي از همان تخمه
قر. دست دو خواليگر پارسي هستند  و به مارهاي ضحاك خوراكي خواليگران به ناچار جوان ديگر را باني ميكردند



و گوسفند ميدادند بنابر اين شمار قربانيان مارهاي ضحاك از شصت نفر در ماه به سي نفـر در مـاه. از مغز انسان
.رسيد

پادشاه ايران زمين قبل از ضحاك كه وي بـه نـزد خـود-شبي ضحاك كه در كنار ارنواز يكي از دختران جمشيد
خ  ضحاك رويـاي خـود را چنـين بـازگو. وابيده بود، كه خوابي آشفته وي را با نعره اي از خواب پرانيد آورده بود

و او را كت بسته در مقابل مردم به سـوي دماونـد ميراندنـد  اختـر. ميكند كه سه مرد جنگي به وي حمله بودند،
ب  و موبدان را از ترس ياراي تعبير خواب ضحاك نبود، اما سرانجام و تخـت او ديـر شناسان ه او گفتنـد كـه تـاج

كه. نخواهد پاييد و گاونشانش را و به مردي رسد با گرز پولادين نـشان خانـدان اثفيـان چون فريدون بالغ شود
و بر تخت تو خواهد نشست است  و تورا به خواري خواهد بست از. بر سر تو خواهد كوبيد ضحاك پرسيد كينـه او

ف  و به او گفتند كه پدر و چيست؟ و گاوي به نام برمايه كه دايه او نيز باشد به دست تو كشته خواهند شـد ريدون
آن. اين كشتار تو كينه اي سخت بر دل فريدون خواهد افكند  و از ضحاك با شنيدن اين سخنان از هـوش رفـت

و هراسيمه به دنبال فريدون ميگشت تا او را نيست كند و قرار نداشت .روز به بعد ديگر آرام
و فرانـك مـادر فريـدون وي را در آب تين پدر فريدون در هنگام گريز به دست دژخيمان ضحاك كشته ميـشود

فرانـك هراسـان فريـدون را بـه نگهبـان مرغـزاري. روستاي ورك در ناحيه لاريجان مازندران به دنيا مي آورد 
و از او ميخواهد كه فريدون را تيمار كند   گاوي كه هر موي او همچون طاووس فريدون سه سال از برمايه. ميسپارد

و ضحاك از اين مكان آگـاه ميـشود . نر از يك رنگ بود شير ميخورد، تا اينكه همه جا صحبت از اين گاو ميشود
و اورا به البرز كوه ميبرد تا از گزند ضحاك به دور باشـد فريـدون در البـرز. پس فرانك به دنبال فريدون مي آيد

و نگاهبان باشد كوه به دست پيرمردي سپر  و. ده ميشود تا اورا پدر ضحاك در اين ميـان بـه آن مرغـزار ميـرود
و خانه آبتين را به آتش اهريمني خويش ميسوزاند .برمايه را ميكشد

و از البرز كوه به نزد فرانك مي آيد تا از او در مورد خـودش فريدون بعد از شانزده سال سراغ مادرش را ميگيرد
و به او ميگويد كه پدرش آبتين خردمندي فرا. سوال كند  نك براي او تمامي آنچه بر ايشان گذشته داستان ميكند

و از مغـزش بـراي مـاران  و به دست ضحاكيان كشته و از نسل پادشاهان بوده است بي آزار از نژاد تهمورث بوده
و بـه فريدون بعد از آگاهي يافتن از سرگذشت خود بسيار. ضحاك خورش درست شده است   خشمگين ميـشود

و ضحاك را از تخت پايين خواهد كشيد، اما مـادر بـه او هـشدار مادر ميگويد كه شمشير بر دست خواهد گرفت
و از او ميخواهد كه جهان را با بينـشي فراتـر از  و نيرومند دارد و سپاهي بزرگ ميدهد كه ضحاك قدرتمند است

و . به خامي بر باد ندهدبينش جواني اش ببيند تا سر خود را بيهوده

و روز نداشت و از هراس وي شب سرانجام براي مشروعيت بخشيدن بـه. ضحاك همچنان از فريدون هراسان بود
و از آنان خواست كه بر نوشته اي گواهي دهند كه ضحاك  و مهتران را فراخواند حكومت اهريمني خويش بزرگان

و نخواسته است  و داد نجسته و پيران در حال گواهي دادن بودند كه به ناگاه فريـادي از ميـان بزرگا. جز نيكي ن
و هم همه اي مي افتد و جمعيت را خروش كاوه آهنگر به ضـحاك ميخروشـد كـه مـن كـاوه. جمعيت برميخيزد

و دادگر نميدانم  و تورا نيكخواه كاوه با جسارت به ضحاك ميگويد كـه اگـر تـو. دادخواه، آهنگري بي آزار هستم



و سختي آن بر گردن ماست؟ پاد وي به ضحاك ميخروشد كه مغر فرزنـدان مـن. شاه هفت كشوري چرا همه رنج
و اكنون هم يكي از پسران من در نزد تو گرفتار است  ضحاك كه هرگز نمـي انديـشيد. خوراك ماران تو شده اند

ف  و گفتاري به وي آنچنان بخروشد، سراسيمه دستور ميدهد و بـه وي مردي با چنين زهره رزند وي را آزاد كننـد
و ميخروشد كـه. بازگردانند و بزرگان كه در حال گواهي دادن به دادگري ضحاك بودن ميكند كاوه روي به پيران

و بسوي دوزخ روانه ايد كه ايگونه نـا  و شرمي به سر نداريد ز يزدان ترسي به دل و شما دل به ضحاك سپرده ايد
ض  كاوه ميگويد من نه بر اين گواهي پوچ گـواهي ميـدهم نـه از ضـحاك.حاك ميشويد دادگرانه گواه بر دادگري

و از مجلس خارج ميشود  و گواهي را پاره كرده بر زير پاي مي افكند از. هراسي دارم اطرافيان ضحاك تعجب زده
و به او اجازه چنين جسارتي را داد اما ضحاك ميگوي  د گفتار كاوه آنچنان وي ميپرسند كه چرا به كاوه هيچ نگفت

و من نتوانستم هيچ بگويم و او پديد آمد و آشفته كرد كه تو گوئي كوهي آهنين ميان من .او را هراسان

و آواز دادخـواهي. پس از آنكه كاوه از مجلس ضحاك خارج شد مردم به دور وي گرد آمدنـد كـاوه برخروشـيد
و ظلم ستيزي  و مردميان را به دادخواهي و. فراخواندسرداد كاوه پيشبند چرمي آهنگري خود را به در مـي آورد

نيزه اي كه بر آن چرم آهنگري كاوه قرار داشت در فرهنگ فارسي به درفش كاوياني نامدار. بر سر نيزه اي ميكند 
و ناسيوناليسم ايراني است  و نشانه وطنپرستي را. است و بـر حمايـت كاوه از مردم ميخواهد كه فريـدون  كننـد

و ايـن همـان. ضحاك بشورند و ضحاكيان را از دادخواهان جدا كـرد، همان چرم بر نيزه بي ارزش سبب خير شد
و خورشيد خواهد كرد !كاري است كه پرچم شير

و گوهرهـاي و زربافـت و به ابريـشم روم و فريدون چرم برنيزه را به فال نيك گرفت مردم به نزد فريدون رفتند
و بنفش  و زرد از آن پس هر كس به پادشاهي ايران زمين ميرسيد درفش كاوياني را با گوهري نـو. بياراستسرخ

.مي آراست

و نزد مادر مي آيد به او ميگويد كه بـه فريدون چون روزگار را بر ضحاك آشفته ميبيند كلاه كياني به سر ميكند
و از مادر ميخواهد كه برايش نيايش كند  اوفر. سوي ميدان خواهد رفت و از انك فريدون را به دادار پاك ميسپارد

و پليدي به دور نگه دارد  و شادكام ميگويد كـه. ميخواهد كه فرزندش را از بدي فريدون به دو برادر خود كيانوش
و ايران را دوبـاره پـر از داد خـواهيم  و جمشيد را باز پس خواهيم گرفت، و تاج تهمورث روز پيروزي دور نيست

و نقش گرزي گاو نشان را برروي خاك مينگارد تا ايشان از روي آن نگارش فريدون. كرد آهنگران را فرا ميخواند
.آهنگراني چيره دست گرز گاونشاني را براي فريدون ميسازند. گرزي گاونشان برايش بسازند

مي. فريدون با سپاهيان به جنگ ضحاكيان ميرود) روز ششم ماه(در خرداد روز گذرد بـه دژ ضـحاك از اروند رود
و بدان راه ميابد اما ضحاك را نمي يابد، زيرا وي براي اينكه پيشگويي فالگيران درست از  در بيت المقدس ميرسد

و فريدون را مي ستايد،. آب در نيايد به هندوستان رفته بود  كندرو دست نشانده ضحاك در بيت المقدس مي آيد
و به نزد ضحاك ميشود اما شبانه راه هندوستان به پيش ميپگي  . ضحاك را از آنچه بر او رفتـه آگهـي ميدهـد. رد

به فريـدون الهـام ميـشود كـه وقـت. ضحاك با سپاهي از بيراهه به دژ مي آيد اما به اسارت فريدون در مي آيد



و سپس البرزكـوه ميبـرد و خوار به لاريجان و نابودي ضحاك هنوز فرانرسيده، پس اورا دست بسته و در نيستي
.غاري كه بن آن ناپيدا بود مي آويزد

در. روز پيروزي فريدون بر ضحاك روزيست كه جشن مهرگان در آنروز برگذار ميشود مهرگان جشني است كـه
و  و ضـحاكيان و رهايي از ستم ظالمـان و روزيست كه ايرانيان آزادي و جهل پيروز ميشود آن سپيدي بر سياهي

. جشن ميگيرندپيروزي نيكي بر پليدي را

.

نآهنگر در اصفها مجسمه كاوه


